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گــروه حــوادث/  مــرد شــرور کــه 
متهم اســت با همدســتی دوستش 
بزرگراه هــای  حاشــیه  در  زن   7 بــه 
تهــران تعــرض کــرده در نخســتین 
خــود  از  دفــاع  بــه  دادگاه  جلســه 

پرداخت.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
»ایــران«، رســیدگی به ایــن پرونده 
از اواخــر ســال 98 و با شــکایت های 
جــوان  دختــر  و  زن  چنــد  ســریالی 
مبنی بر آزار و اذیت از سوی دو مرد 

موتورسوار آغاز شد.
تحقیقــات  در  شــاکی ها  همــه 
حالــی  در  شــدند  مدعــی  پلیســی 
بــر خودروهایشــان  تنهــا ســوار  کــه 
بزرگراه هــای  رانندگــی در  در حــال 
شــلوغ تهــران بودند دو موتورســوار 
به بهانه ای خودروی آنها را متوقف 
کــرده و پــس از پیاده کــردن آنها در 
فضای ســبز حاشــیه بزرگراه به آنها 

تعرض کرده اند. 
بررسی های پلیسی نشان می داد 
قربانیــان ایــن حادثــه زنانــی بودند 
که یــا به تازگــی رانندگی یــاد گرفته 
یــا خــودرو خریده بودند امــا از آنجا 
کــه پــاک موتورســیکلت متهمــان 
مخدوش بوده آنها نتوانستند پاک 
به همیــن  ببیننــد  را  موتورســیکلت 
و  شناســایی  بــرای  پلیــس  خاطــر 
ردیابی متهمان به بن بســت رســید 
با ایــن حال کارآگاهــان پلیس اداره 
آگاهــی بــا بــه کارگیری گشــت های 

بزرگراه هــای شــهر  نامحســوس در 
شناســایی  بــرای  را  خــود  تــاش 
اینکــه  تــا  دادنــد  ادامــه  متهمــان 
چنــدی قبــل فــردی در تمــاس بــا 
پلیــس از درگیــری زنی جــوان با دو 
مــرد موتورســوار در حاشــیه اتوبانی 
در شــرق تهران خبــر داد و گفت که 
با کمک رهگذران توانســته اند یکی 

از متهمان را دستگیر کنند.
با این تماس بافاصله مأموران 
به محل اعزام شــده و در نخســتین 
بررســی ها دریافتند مرد موتورسوار 
پرونــده  متهــم  دو  همــان  از  یکــی 

تعرض به زنان است.
بــا انتقــال متهــم بــه دادســرا و 
بــرای  تحقیقــات  پرونــده  تشــکیل 
دســتگیری نفــر دوم نیــز آغــاز و در 
کمتــر از چند روز همدســت وی نیز 

شناسایی و بازداشت شد.
ســرانجام صبــح دیــروز پرونــده 
متهمــان بــرای تحقیق و رســیدگی 
بــه شــعبه 6 دادگاه کیفــری اســتان 
کــه  ارســال شــد. در حالــی  تهــران 
را  متهمــان  پرونــده  شــاکی   7 هــر 
شناســایی کــرده بودند یــک به یک 
در جایــگاه قــرار گرفتــه و بــه شــرح 
ماجــرا پرداختنــد. یکی از شــاکی ها 
کــه از دســت متهمــان نجــات پیدا 
کــرده بود در این بــاره گفت: من در 
اتوبــان در حال رانندگی بودم که دو 
موتورســوار بــه من نزدیک شــدند و 
گفتند ماشینم در حال آتش گرفتن 

اســت. مــن هــم خیلــی ترســیدم و 
کنــار گاردریــل توقــف کــردم امــا به 
محض اینکه ایســتادم آنهــا به من 
گفتنــد از ماشــین دور شــوم و از من 
خواســتند به فضای سبز کنار اتوبان 
بــروم من هم که ترســیده بــودم به 
سمت فضای ســبز رفتم اما این دو 
موتورسوار به سراغم آمدند و قصد 
تجــاوز به من را داشــتند که آنقدر از 
خــودم مقاومــت نشــان دادم و داد 
و فریــاد کردم کــه دو رهگذر متوجه 
شــدند و بــه کمکم آمدنــد و یکی از 

متهمان را دستگیر کردند.
یکــی  دیگر از شــاکی ها نیز گفت: 
مدتــی قبــل یک ماشــین شــخصی 
خریدم تا با ماشــین بــه محل کارم 
رفــت وآمــد کنــم. آخریــن روزهای 
بســیار  خیابان هــا  و  بــود   98 ســال 
شــلوغ؛ من از ســر کار بر می گشــتم 
دو  کــه  بــودم  همــت  اتوبــان  در  و 
موتورســوار بــه مــن نزدیک شــدند 
و  می کنــد  دود  ماشــینم  گفتنــد  و 
آتــش گرفته اســت. من هــم خیلی 
ترســیدم آنها با هدایت دســت من 
را به ســمت گاردریل هدایت کردند 
تــا کمــک کنند امــا وقتی از ماشــین 
پیاده شدم گفتند به فضای سبز برو 
چون ممکن اســت ماشــین منفجر 
شــود اما وقتی وارد محوطه حاشیه 
اتوبان شدم من را مورد آزار و اذیت 
قــرار دادند و فرار کردند. من خودم 
را به ســختی به کانتری رســاندم و 

بعد هم به پزشکی قانونی فرستاده 
شــدم که تعرض به من مورد تأیید 
قرار گرفت. از آن شــب تــا الان یک 
بخوابــم  راحــت  نتوانســتم  لحظــه 
و بــا آرامــش زندگــی کنــم آینــده و 
خانــواده ام  شــد.  نابــود  جوانــی ام 
دچــار مشــکات بســیاری شــده اند 
و به همیــن خاطر درخواســت اشــد 
مجازات برای این دو متهم را دارم.
دختــر جــوان بــا اشــاره بــه یکی 
از متهمــان گفــت: این فــرد متأهل 
اســت من وقتــی خانــواده اش را در 
او  کــردم.  تعجــب  دیــدم  دادســرا 
زنــی جوان و زیبا و نــوزادی 10 ماهه 
دارد پــدر و مادرش افــراد محترمی 
ســاله   32 نیــز  خــودش  و  هســتند 
یــک  در  و  اســت  تحصیلکــرده  و 
آزمایشگاه پزشــکی کار می کند. من 
نمی دانــم چــرا چنیــن کاری کــرده 
اســت. اوهــم زندگی ما هــم زندگی 
پدر و مادر پیرش و زن و فرزندش را 
نابود کرد.در ادامه جلسه متهم اول 
در جایــگاه قرارگرفــت و گفــت: این 
زن دروغ می گویــد مــن اصاً تا حالا 
او را ندیــده ام اعترافاتی که در اداره 
آگاهی و دادسرا داشته ام مربوط به 
6 زن دیگر بود. شاید دوستم به این 

زن تعرض کرده باشد.
پس از پایان دفاعیات این متهم 
با توجه به اتمام زمان جلسه دادگاه، 
رســیدگی به اتهامات همدست وی 

به جلسه بعد موکول شد.

 تعرض به 7 زن راننده
 در حاشیه اتوبان های تهران
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فرار برای دفاع از آبروی خواهر
محمد بلوری/ آنچه گذشــت: با راه اندازی نخســتین فرودگاه در جنوب شــهر 
تهران، یک هواپیمای نظامی در برخورد با کبوتران ســرنگون شد و دادگاه های 
نظامی، محاکمه کبوتربــازان را آغاز کردند. دختری که بــا یکی از کارکنان فنی 
امریکایی در فرودگاه آشــنا شــده بود در جریان قرار با او به دســت ناشناسی به 
قتل رســید و جسدش را در بیابان پیدا کردند. حیدر برادر این دختر برای حفظ 
آبروی شــان پا به فرار گذاشت تا خودش را قاتل خواهر نشان دهد و در جریان 

فرار شبانه وارد یک مقبره در بیابان شد...
٭٭٭

درویــش )ســاکن مقبره(، رو به حیدر کــرد و گفت: جوان، من در ســیمای تو 
نشانی از گناهکاری نمی بینم. چرا فراری هستی؟ حیدر جواب داد: خواهرم 
که می خواست با یک کارشناس امریکایی فرار کند، کشته شده و همه خیال 

می کنند من قاتلش هستم. حالا ژاندارم ها دنبالم می گردند.
درویــش بــا نگاه خیره به چهــره حیدر گفت: تــو که قاتل نیســتی چرا فراری 
شــده ای؟ حکایت چیســت پســرم؟ حیدر جواب داد: خواهرم اقدس با یک 
گروهبان خارجی در فرودگاه قرار گذاشته بودند که با هم فرار کنند و به خارج 
بروند. قرارشــان پشــت ســیم خاردار های فرودگاه بود. خواهرم نیمه شب با 
مــادرم خداحافظــی کرد که برود ســرقرارش با گروهبان خارجــی. من بیدار 
بودم، حرف هایشــان را می شنیدم. فهمیدم خواهرم از این گروهبان آبستن 
شــده. مجبور اســت با هم فرار کننــد. به خودم گفتم، این طوری بهتر اســت 
چون پیش دوست و دشمن بی آبرویی پیش نمیاد. اقدس که از منزل بیرون 
رفــت فکر کردم نکنه این غریبه انگلیســی بایی به ســر خواهــرم بیاره بیدار 
مانــدم تا مادرم خوابش ببــره. بعد رفتم پی اقدس، پشــت حصار طیاره ها 
که رسیدم دیدم جنازه خواهرم افتاده زمین با کارد زده بودند به سینه اش.

درویش آهی کشید و پرسید: کی قاتلش بود؟ حیدر گفت: ندیدم. نفهمیدم 
کی بوده جوان انگلیســی هم که از راه رسید بهت زده شد. درویش با تعجب 
پرســید: پس تو چرا فراری شــده ای پسرم؟ حیدر ســرش را پایین انداخت و 

گفت: می خواستم مردم آبادی خیال کنند من قاتلش هستم.
درویش با چهره ای غمزده نگاهش کرد و پرســید: آخر چرا خودت را به دام 

با انداختی پسرم؟
حیدر که با شرمســاری سرش را میان خیمه زانوهایش خم کرده بود و با سر 
انگشــتش نقش گل گلیم زیر پایش را به بازی گرفته بود، گفت: از بی غیرتی 
تــرس داشــتم. باید همــه خیال می کردنــد که من از ســر غیــرت خواهرم را 

کشته ام. برای همین دارم فرار می کنم.
درویش به دلســوزی و غمخواری ســرجنباند و گفت: عجب حکایتی جوان، 
بی گنــاه تن به  جزا دادن معصیت دارد پســرم. تو جوان هســتی باید زندگی 
کنی. هیچ فکر مادر داغدیده  ات هستی؟ فکر نمی کنی داغ مصیبت دیگری 

به دلش می نشیند؟
حیــدر خامــوش مانــد و بــا سرانگشــتش به بــازی با نقــش گلیم ادامــه داد. 
درویــش آه عمیقــی کشــید و گفت: -  دیروقت اســت پســرم تو که شــامت را 
خــوردی، خســته هم هســتی بهتر اســت بخوابی.درویش بلند شــد، فانوس 
روشــن را در دســت گرفت و با گذشــتن یک دالان حیدر را بــه خوابگاهی که 

مخصوص زائران و مسافران در راه مانده بود راهنمایی کرد.
ë ادامه پنجشنبه آینده

حمله خونین سارقان به یک خبرنگار
گروه حوادث/ خبرنگار کرجی که می خواســت مانع ارتکاب یک سرقت شود 

از سوی سارقان مجروح شد.
ســرهنگ رنجبر پــور معاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان البرز در 
این باره به »ایران« گفت: شــامگاه سه شنبه علی صابریان دلجوان خبرنگار 
کرجی حین رفتن به خانه متوجه شــد ســارقان در حال ســرقت یک خودرو 
هســتند.او با حس مســئولیت پذیری قصد داشت مانع ســرقت شود که دزد 
خــودرو با او درگیر شــد. ســارق برای فــرار اقدام به چاقو کشــی کــرده و چند 
ضربــه بــه خبرنگار زد.در همین موقع گشــت خودرویی کانتــری مرکزی در 

محل حضور یافت وسارق دستگیر شد و به سه فقره سرقت اعتراف کرد.
 خبرنــگار مجــروح برای درمان به بیمارســتان منتقل شــد و بــا انجام عمل 

جراحی از مرگ نجات یافت.

 سقوط مرموز 2 دختر
 از بالکن طبقه ششم

گــروه حــوادث/ ســقوط مرموز دو دختــر نوجــوان از بالکن طبقه ششــم یک 
ساختمان در بندرعباس از سوی پلیس بررسی می شود.

ســرهنگ تیمــور دولتیــاری، فرمانــده انتظامــی بندرعبــاس  در این بــاره به 
خبرنگاران گفت: صبح دوشنبه 17 آبان در پی اعام سانحه سقوط دو دختر 
16 و 12 ســاله از طبقه ششــم مجتمع مســکونی یاس بندرعباس، بافاصله 
عوامــل گشــت کانتــری 1۶ درخت ســبز بــه محل اعامــی اعزام شــدند. با 
حضور عوامل اورژانس و بررســی های اولیــه کارآگاهان پلیس آگاهی و پس 
از بررســی صحنه هر دو ســانحه دیده توســط عوامل اورژانس به بیمارستان 
منتقــل شــدند کــه بر اثر ایــن حادثه یک نفــر از مصدومان فوت کــرد و حال 

نوجوان دیگر نیز وخیم گزارش شده و تحت درمان است.
فرمانده انتظامی بندرعباس در ادامه گفت:  با توجه به اظهارات شــاهدین 
صحنــه و بررســی های اولیــه، تا این لحظــه احتمال  وقــوع هرگونه جنایت و 
خودکشــی منتفی اســت و علت اولیه این ســانحه، ســهل انگاری و نشســتن 
بر روی بالکن فاقد حصار ســاختمان عنوان می شــود. اما برای روشــن شدن 
زوایای پنهان این ماجرا  گزارش نهایی پس از بررســی های تخصصی و ارائه 

نظریه پزشک قانونی بصورت تکمیلی بزودی اطاع رسانی خواهد شد.

مرگ 4 جوینده یشم در غار
گــروه حــوادث/ یک گــروه 6 نفره کــه برای یافتن ســنگ یشــم وارد غاری در 

نیشابور شده بودند دچار گازگرفتگی شده و 4 نفر جان باختند.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خراســان رضوی، ســرهنگ علیرضا 
حســینعلی زاده ، فرمانده انتظامی شهرســتان نیشــابور گفــت: در پی اعام 
مرکــز فوریت هــای 110 مبنی بر یــک حادثه در ارتفاعات روســتای چاه نســر 
بخش میان جلگه شهرســتان نیشــابور بافاصله مأموران انتظامی پاســگاه 
عشــق آباد به همــراه مأمــوران امــدادی آتش نشــانی و هال احمــر به محل 
اعزام شــدند. نخســتین بررســی ها نشــان داد 4 نفر از این افراد جان باخته و 

دو نفر مسموم شده اند.
ســرهنگ حسینعلی زاده خاطرنشــان کرد: اجســاد برای اقدامات قانونی به 
ســردخانه انتقــال و در ایــن خصــوص پرونده تشــکیل و ابعــاد مختلف این 

حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.
  اســماعیل شــاه بیگی رئیس جمعیت هال احمر نیشــابور نیــز گفت: پس از 
رســیدن به موقعیت حادثه، با برپایی کارگاه و پس از هفت ساعت عملیات 
امــداد در کوهســتان، موفــق بــه نجات دو نفــر از این افــراد و انتقــال آنان به 
مراکــز درمانی شــدند. این افراد از موتــور برق بنزینی برای تأمین روشــنایی 
داخل غار اســتفاده کــرده بودند که به علت کمبود اکســیژن و وجود گازهای 
سمی در داخل غار، دچار گازگرفتگی شده و چهار نفر از آنان پیش از حضور 

امدادگران جان باخته بودند.

سرقت دختر 14 ساله 
از خانه عمه

گروه حوادث/   دختر 14 ســاله که با اغفال دوســت اینســتاگرامی اش نقشــه 
سرقت از خانه عمه اش را اجرا کرده بود، در حالی ناپدید شده که پسر فریبکار 

مدعی است از سرنوشت او بی اطاع است.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبــل مرد جوانی با مراجعه 
به پلیس از ناپدید شــدن دختر 14 ســاله اش خبر داد و گفت: از وقتی همســرم 
فوت کرد، رابطه من و دخترم آتوسا نیز به هم خورد. به پیشنهاد خواهرم قرار 
شد دخترم مدتی با او زندگی کند تا حالش بهتر شود. هنوز چند روزی از رفتن 
دختــرم به خانــه عمه اش نگذشــته بود که خواهــرم با من تمــاس گرفت و از 

ناپدید شدن آتوسا خبر داد.
در حالــی که به دنبــال دخترم بودم، خواهرم دوبــاره تماس گرفت و گفت  
گوشــی تلفــن همراهــش، 5 میلیــون تومان پول، 3 ســکه عتیقــه و طاهایش 
ســرقت شــده که به آتوســا ظنین است. خواهرم گفت آتوســا مدتی است که با 
پسری به نام آرش دوست شده و به احتمال زیاد با همدستی او سرقت و فرار 

کرده است.
بــا شــکایت پدر آتوســا، بــه دســتور بازپــرس محمدرضا صاحــب جمعی، 
دوربین های مداربسته اطراف خانه مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد که 
آتوسا پس از سرقت سوار خودروی تیبایی می شود که سه سرنشین داشته است. 
با برما شدن این موضوع، شماره پاک خودروی تیبا استعام و هویت مالک 
آن به نام رضا شناسایی شد. مأموران به سراغ پسر جوان رفته و او مدعی شد که 

آن روز به درخواست دوستش آرش دختر 14 ساله را با خود برده اند.
بــا اطاعاتی که رضا در اختیار تیم تحقیق قــرار داد، کارآگاهان اداره آگاهی 

وارد عمل شده و آرش را دستگیر کردند.
او گفت: یک ســال و نیم قبل با آتوســا در اینســتاگرام آشــنا شــدم. من به او 
پیشنهاد دادم که از پدرش جدا شود. به او گفتم پول فراهم کن تا برایت خانه 
اجاره کنم. آتوسا وضع مالی خوبی داشت و مدام به من پول می داد و من هم 
پول ها را خرج تفریح خودم می کردم. وقتی او به خانه عمه اش رفت و متوجه 

وضع مالی خوب او شدم، پیشنهاد سرقت از خانه را مطرح کردم.
آرش گفت: بعد از ســرقت از او خواســتم چند روزی مخفی شــود. طاهای 
ســرقتی را بــه مــادر و خالــه ام دادم و آنهــا طاهــا را فروختند. مقــداری از پول 
طاها را به آتوســا دادم و به او گفتم زندگی مخفیانه ای برای خودش تشــکیل 
دهد. آتوسا هم قبول کرد و با پول ها مرا ترک کرد بعد از آن از سرنوشت دختر 

نوجوان بی اطاع هستم و نمی دانم او به کجا رفته است.
باتوجه به اظهارات ضد و نقیض پســر جوان و نامشــخص بودن سرنوشت 
دختر نوجوان،  بازپرس شــعبه ششــم دادســرای امور جنایی پایتخت دســتور 

ادامه تحقیقات در این خصوص را صادر کرد.

دستگیری قاتل کارگر میدان تره بار
گــروه حــوادث /   پســر جــوان کــه کارگــر 
از  دفــاع  در  را  تره بــار  و  میــوه  میــدان 
دوستش به قتل رسانده بود، در خانه اش 

دستگیر شد.
بــه  گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
شــهریور   21 یکشــنبه  شــب   12 ســاعت 
جوادیــه   144 کانتــری  مأمــوران 
تهرانپــارس در تماس با بازپرس محمد 
حســن زارعــی، از مــرگ پســر جوانــی در 

بیمارستان خبر دادند.

از  یکــی  گرفتــه  صــورت  تحقیقــات  در 
بیمارســتان  بــه  را  مقتــول  کــه  افــرادی 
رســانده و شــاهد این درگیری بود به تیم 
جنایی گفت: من و مقتول کارگر بازار تره 

بار هستیم. 
شــب حادثه برای خرید سیگار به دکه ای 
کــه در نزدیکــی پارکــی در میــدان پروین 
اســت، رفتــم. هنگام برگشــت، ناگهان با 
پســری چشــم در چشــم شدم و ســر این 
موضــوع دعــوا کردیــم و او و دوســتانش 

مــرا کتک زدند. وقتی به بــازار میوه و تره 
بار برگشــتم دوستانم که ماجرا را متوجه 
شــدند، همراهــم شــده تا به ســراغ قاتل 
برویــم و تافــی کتکی که خــورده بودم را 

دربیاوریم.
 ســاعت حــدود 10 شــب بــود که بــه پارک 
رســیدیم و دوبــاره بــا قاتــل و دوســتانش 
دعوایمان شــد و در این میان قاتل با چاقو 
به قفسه سینه دوستم که سعی در میانجی 

گری و طرفداری از من داشت، زد.

با مشخص شدن هویت قاتل، کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهــی پایتخت راهی 
خانــه او شــده اما پســر 27 ســاله متواری 
شــده بود. تحقیقــات برای دســتگیری او 
ادامه داشــت تــا اینکه کارآگاهــان بعد از 
2 مــاه دریافتنــد متهــم به خانه برگشــته 
از هماهنگی هــای قضایــی  پــس  اســت. 
کارآگاهــان وارد عمــل شــده و 18 آبــان 
را در خانــه اش دســتگیر  فــراری  متهــم 

کردند.

گروه حــوادث/ کامــران علمدهی-    با گذشــت 
یــک هفته از ماجــرای تنبیــه دانش آموز کاس 
اول مدرســه روســتای ریــزه ونــد بولــی ایــام با 
ورود دادستان استان به این پرونده کارشناسان 
اعزامی آموزش و پرورش به محل حادثه وقوع 

تنبیه بدنی را تأیید کردند.
ë شکایت پدر

پــدر ایــن دانش آمــوز کــه چوپــان اســت در 
تشــریح ماجــرا گفــت: هفتــه گذشــته وقتــی به 
خانــه برگشــتم متوجه شــدم همســرم در حال 
گریــه کردن اســت، او گفت پســرم ابوالفضل از 
سوی معلمش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 
بدنش کبود شــده است. با دیدن کبودی و تورم 
دســت و بدن پســرم به حدی ناراحت شدم که 
آرزوی مرگ کردم. پســرم گفتــه که معلم روی 
دســتش آب ریخته و بعد او را تنبیه کرده است. 
روز بعد با مراجعه به پاســگاه از معلم فرزندم 
شــکایت کردم و ســپس بــه آمــوزش و پرورش 
شهرســتان چوار رفتم و آنجا هــم علیه او طرح 
شــکایت کردم. به رئیس آموزش و پرورش هم 

گفتم معلم حق تنبیه دارد اما شکنجه خیر.

ایــن پــدر با اشــاره بــه اینکه پســرم شــب ها 
مضطرب اســت و اســترس دارد، گفت: پســرم 
شب ها از ترس و درد از خواب می پرد، می گوید 
بدنم درد می کند و با التماس می گوید بابا دیگر 
مرا به مدرسه نفرست، چنان از مدرسه وحشت 

کرده که از کانکس مدرسه می ترسد.
ë برخورد قانونی با مسبب این حادثه

افشــار خســروی زاد دادســتان ایــام پــس از 
بررســی این شــکایت عنوان کرد: جرم در حوزه 
قضایــی شهرســتان اتفــاق افتــاده و بــر همیــن 
اســاس موضــوع را از رئیــس دادگاه شهرســتان 
چــوار پیگیــری کــرده ام و با توجــه به تأییــد آثار 
ســاله   7 دانش آمــوز  ایــن  بــدن  روی  کبــودی 
تحقیقــات و رســیدگی قضایــی بر اســاس روال 
قانونی انجام می گیرد و بدون اغماض با مسبب 
این رفتار غیرقانونی برخورد جدی خواهد شد و 
اجــازه نخواهیم داد حق این دانش آموز پایمال 
شــود. ضمن اینکه به اداره کل بهزیستی استان 
با قید فوریت دستور داده شد به منزل پدری این 
دانش آموز مراجعه و ضمن بررســی وضعیت 
جســمی، روحی و روانی وی، گزارشــی از آخرین 

شــرایط دانش آمــوز را بــه دادســتانی اســتان و 
رئیس دادگاه چوار تقدیم کنند.

ë احراز تنبیه از سوی معلم
 حامد رجبی زاده رئیس اداره اطاع رســانی 
و روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش اســتان 
ایــام به »ایــران« گفت: پس از اطــاع از ماجرا 
تحقیقات خودمان را از گفت و گو با دانش آموز و 

پدرش آغاز کردیم. در مراحل اولیه دانش آموز 
و پدرش تأکید داشــتند که تنبیه از ســوی معلم 
صــورت گرفتــه امــا معلــم او در هــر مرحلــه از 
گفت و گو موضوع تنبیــه را انکار می کرد تا اینکه 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  از  نفــره  تیمــی 3 
بررســی پرونده را به دســت گرفــت و در نتیجه 
تنبیــه معلم محرز شــد و بــزودی ایــن گزارش 

به دادســتانی اســتان ایام ارسال می شــود تا با 
معلــم خاطــی برخــورد لازم و قانونــی صورت 

گیرد.
ë بررسی برای تأیید کودک آزاری

زهرا همتی مدیرکل بهزیســتی اســتان ایام 
درباره روند رســیدگی به پرونده این دانش آموز 
بــه »ایــران«، گفت: پــس از اطــاع از موضوع و 
دســتور دادســتانی اســتان همکاران برای تهیه 
گزارشی جامع از اتفاق رخ داده طی چند جلسه 
بــا دانش آمــوز و خانــواده او دیــدار و گفت و گــو 
کردنــد و در حال حاضر ما بــدون هیچ تعارفی 

به دنبال کشف حقیقت هستیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا آثــار 
ضرب و شــتم از ســوی مددکاران بهزیســتی بر 
بــدن دانش آمــوز تأیید شــده، گفــت: همکاران 
مــا به دلیــل آنکه قصــد دارنــد در ابتــدا اعتماد 
دانش آمــوز را جلــب کنند تا حقیقت بدرســتی 
دانش آمــوز  بدنــی  بررســی  از  شــود،  کشــف 
خــودداری کردند. البته خالــه این کودک عنوان 
کــرده که چند قســمت از بــدن خواهــرزاده اش 
کبــود شــده و والدین این کــودک فرزندشــان را 

برای طول درمان به پزشکی قانونی برده اند.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان ایــام در جواب 
این پرســش که شــما برای ارائه گزارش به نظر 
پزشــکی قانونی اکتفا می کنید یا همکاران شما 
بایــد آثار تنبیه را مشــاهده و تأییــد کنند، اظهار 
داشــت: به طــور قطع هر آنچه کــه همکاران ما 
آن را تأییــد کنند در گزارش مــان ثبت می کنیم 
و نظر پزشــکی قانونــی ارتباطی بــا کار ما ندارد 
را  از ســایر مجموعه هــا  گــزارش منفــک  و مــا 
بــه دادســتانی ارائه می دهیــم و در آنجــا راجع 
بــه پرونــده تصمیم گیــری می کنند. مــا باید به 
واقعیــت برســیم و مشــخص شــود کــه کودک 
آزاری صورت گرفته یا خیر که سعی می کنیم تا 
روز شنبه آینده تحقیقات مان را کامل و گزارش 
اورژانس اجتماعی را به دادســتان اســتان ارائه 

کنیم.

برخورد بدون اغماض 
با معلم خاطی

تنبیه بدنی دانش آموز کلاس اولی محرز شد


